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و پيش كسوت مشهدى است كه فضاى 
شعرى مشهد قديم و جلساتش را خوب 
به ياد دارد؛ جلســاتى كــه به گفته او 
«جايى براى شــعر نو نداشــتند». در 
خطوط زير با روايت او همراه شويد تا 
يادى كنيــم از حضــور شــعر نو در 
كوچك ترين جلسه آن  روزها و احوال شاعران 
نوپــرداز مشــهدى در روزگار غلبــه شــعر 

كلاسيك.
در روزهايى كه ما به شــعر رســيده بوديم، 
جلسه اى نبود براى ما. درواقع فضا براى شعر 
نو خيلى بسته بود. در آن روزها جلسه مرحوم 
نگارنده ديگر برگزار نمى شــد، بنابراين هيچ 
جلسه مدونى نداشتيم به جز جلسات شعرى 
كه در منزل مرحوم فرخ و منزل قهرمان برگزار 
مى شد. جلسه فرخ به صورت پيوسته، شاعران 
را دورهم جمع مى كرد اما طبيعى بود كه در 
اين جلسه، جايى براى شعر ما نباشد. در جلسه 

فرخ فقط شعر در قالب هاى كلاسيك خوانده 
مى شد و بالفرض اگر شاعرى به خواندن شعر نو 

نيت مى كرد، ترمزش را مى كشيدند.
نمونه اش را خودم در جلسه شعر منزل مرحوم 
فرخ تجربه كرده ام. حدود ســال48 بود كه به 
دعوت يكى از دوستان شاعر به انجمنى رفتيم 
تا هم شعر بشنويم و هم شــعر بخوانيم. ما را 
برد انجمن فرخ. آنجا اغلب اســتادان نشسته 
بودنــد و يكى يكى شــعر مى خواندند تا نوبت 
به من رسيد. طبق روال به من هم گفتند اگر 
شعرى داريد، بخوانيد. شعر سپيدى  داشتم با 
اين مطلع «در فصل سياه، من باورترين حرف 
را باور نمى كنم.» به محض اينكه اين مطلع را 
خواندم -خدا رحمت كند- استاد فرخ گفت: 
«چى آقاجان؟» يك بــار ديگر تكرارش كردم 
كه استاد فرخ گفت: «اينجا شعر نو نخوانيد.» 
كاغذ شــعر را گذاشــتم جيبم. خواستم بلند 
شوم و بروم كه استادان كمال، بى گناه و معين، 
من را نگه داشتند كه «بنشين كارت داريم.» 

جلسه كه تمام شــد، دم منزل استاد و هنگام 
خروج، آن ســه عزيز گفتند: «شعرت را براى 
ما بخوان.» در جلسه قهرمان اما براى خواندن 
شــعر نو منعى نبود و من و آقاى خاورى شعر 
نو مى خوانديم. درواقع فضاى شــعرى مشهد 
بيشتر به شــعر كلاســيك اختصاص داشت 
و جلســه وزينى ويژه شاعران نوســرا و شعر 
متفاوت ترشان نبود؛ البته جلسه ديگرى بود 
كه شعر ســپيد و نو در آن خوانده مى شد اما 
به نحوى نبود كه مختص شعر نو باشد. آقاى 
ســرابى نامى بود كه جلســه اى(مهرآريا) در 
منزلش داير كرده بود و آنجا -چون جوان هاى 
بيشترى حضور داشــتند- شعر نو هم خوانده 

مى شد.
جز اين، نهــاد ديگرى نبود كه براى شــعر نو 
كارى بكند. بعد از انقلاب، چندبارى در سالن 
بهدارى در چهــارراه دكترا و ســالن ديگرى 
در احمدآباد، شب هاى شــعرى برگزار شد و 
چندبارى هم در دانشــگاه از ما دعوت شد اما 

بازهم جايى نبود كه به كار ما علاقه داشــته 
باشند. اين شد كه «شاعران مربع» جلسه اى 
براى خودشان درست كردند. «مربع» شامل 
من بــود و آقايان رضــا افضلــى، محمدباقر 
كلاهى اهرى و مرحوم تقى خاورى. اين جلسه 
هم البته جلســه مدونى نبود و هرازگاهى ما 
چهار نفر دورهم جمع مى شديم؛ گاهى خانه 
آقاى افضلى، گاهى منزل يكى از دوســتان به 
نام آقاى موســوى و گاهى در منزل من؛ مثلا 
سال62 حدود يك سال به طور مرتب در منزل 

من برگزار شد.
ازآنجاكه تنها شــاعران نوسراى مشهد بوديم 
و اين جلســه خانگى هم تنها جلســه شعر نو 
بود، بــراى ما خيلى مفيد بود. هم شــعرهاى 
خودمان را نقــد مى كرديم و هــم به فضاى 
ادبى ايران و شــعر ديگــران مى پرداختيم و 
بالفــرض اگر مجلــه اى از يكى مان شــعرى 
براى چاپ مى خواست، مى گفتيم: «ما چهار

 نفريم.» 

محمودرضــا آرميــن يكى از شــاعران 
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پيش كسوتى است كه به واسطه مهاجرت 
در سال 1346 پايش به مشهد باز شده و 
مجال يافته اســت طى چند سال در تمام 
جلســات شــعرى آن شــركت كند. او 
همچنين براى 10 سال خود برگزاركننده 
يك جلسه شعر بوده اســت و از اين نظر 
مى توانــد فضاى انجمن هاى مشــهد را به خوبى 

روايت كند. 
من سال 46 از تهران به مشهد آمدم و اولين پاتوق 
شعرى كه به من معرفى شد، قهوه خانه داش آقا بود. 
بسيارى از شاعران و نويسندگان مشهدى به آنجا 
رفت وآمد داشتند. همان جا با بسيارى از دوستان 
شاعرم آشنا شدم از جمله اســتاد كمال، افضلى، 
بيگناه و خيلى هاى ديگر. پيش تر به واســطه شعر 
و شاعرى در بسيارى از انجمن هاى مطرح تهران 
شــركت مى كردم و شــعر مى خواندم و به نوعى 
آنجا شناخته شــده بودم اما در مشهد كسى من را 
نمى شناخت. مى خواستم در جلسات شعر مشهد 

هم شركت كنم، اين بود كه از دوستان قهوه خانه 
سراغ جلسات را كه گرفتم، اولين جلسه اى كه به 
من معرفى شد جلسه منزل استاد فرخ بود. با دعوت 
و همراهى استاد كمال به آنجا رفتم. جلسه توسط 
خود آقاى فرخ مديريت مى شد، براى همين وقتى 
نوبت به من رسيد از من خواستند شعرى بخوانم. 
غزلى خواندم كه مورد استقبال حاضران واقع شد. 
خود اســتاد فرخ برخاســتند و از كتابخانه پشت 
سرشــان كتابى برداشــتند، امضا كردند و به من 
هديه دادند. آنجا خواستند كه در جلسات منزلشان 
شركت كنم. اين طور بود كه تا زمانى كه اين جلسه 
برگزار مى شد من در آن شركت مى كردم. جلسه 
فرخ بزرگ ترين جلسه مشــهد بود. افراد پرآوازه، 
بزرگ و پرمايه در آن حضور پيدا مى كردند. براى 
همين اگر كسى شعر ضعيفى مى خواند، عذرش را 
مى خواستند و اجازه نمى دادند در جلسات بعدى 
شركت كند. براى شعر نو هم همين رويه را داشتند 
و اجازه نمى دادند در جلسه، شعر نو خوانده شود. 
انجمن فــرخ 2 رديف صندلى در كناره داشــت و 

يك رديف هم در وسط سالن مخصوص استادها و 
بزرگان حاضر در جلسه بود. اين صندلى هاى وسط 
حتى اگر خالى هم بودند جوان ترها يا شاعرانى كه 
كمتر مطرح بودند و در رديف هاى كنارى نشسته 
بودند اصلا بــه خود اجازه نمى دادنــد روى آن ها 
بنشينند. در آن روزها جلســه ديگرى در خيابان 
بهشتى فعلى به من معرفى شــد كه توسط آقاى 
سرابى اداره مى شد. در اين جلسه خود آقاى سرابى 
سخنرانى اى مى كرد، در مدح حكومت؛ به همين 
دليل براى من دلپذير نبود و بعــد از 2 بار حضور، 
ديگر در آن شــركت نكردم؛ يك بارش با همراهى 
استاد صديق بود. جلســه ديگرى هم بود كه آقاى 
كبيرى، معاون مديركل آمــوزش و پرورش، آن را 
داير كرده بود. اين انجمن در خود اداره كل برگزار 
مى شد. ســال 50 هم به اتفاق اســتاد صاحبكار 
و اســتاد كمال به انجمن قهرمــان رفتم و تا فوت 
استاد قهرمان در اين جلسه از محضرشان استفاده 
مى كردم.پس از 4 سال تقريبا تمام جلسات شعرى 
مشهد را تجربه كرده بودم، در ميان جلسات مشهد 

عيار جلســه فرخ و قهرمان بســيار بالا بود و بقيه 
به نوعى معمولــى بودند و آن طور كــه بايد تنوع 
موضوع و مطلب نداشتند. در مقام مقايسه مى توانم 
بگويم كه انجمن هاى تهران بســيار متنوع بودند 
اما اين تنوع در جلســات مشهد ديده نمى شد. در 
تهران هم استادان دانشگاه اشعار را نقد و بررسى 
مى كردند. مثلا يك جلســه بود كه معروف شده 
بود به «حمام شعر» و در هر نوبت آن، بيشتر از 2 
شعر خوانده نمى شد و باقى وقت به بررسى و نقد 
همين 2 شعر مى گذشــت. خود من هم در سال 
80 جلسه «فرخى سيســتانى» را در منزلم داير 
كردم كه علاوه بر شعرخوانى شاعران، برخى متون 
شاخص زبان فارسى را نيز نقد و بررسى مى كرديم. 
ايــن انجمــن از كيفيت خوبــى برخــوردار بود 
و معتقــدم بعد از جلســه فرخ و منــزل قهرمان، 
مى شد رويش حســاب باز كرد. متأســفانه سال 
90 با بيمارى همســرم -كه بــراى برگزارى اين 
جلســه زحمت مى كشــيد- جلســه را تعطيل 

كردم. 

 رضــا افضلــی| منــزل اســتاد 
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ســيدمحمود فرخ، نبش خيابان 
جهانبانى، كنار كوچه اى نزديك 
به سه راه جم مشهد قرار داشت؛ 
خانــه اى كه به يقين نخســتين 
مجمع عالــى ادبــاى معاصر در 
شمال شــرق ايران بود. نوزده يا 
بيست ساله بودم كه به اين انجمن رفت وآمد 
داشتم و در همين محفل هم با بسيارى از 
شاعران نامى خراسان آشــنا شدم؛ البته 
محفلِ خانه آقاى فرخ تنها به حضور شاعران 
خراســانى محدود نمى شــد و بسيارى از 
شاعران ايران و حتى خارج از كشور، هنگام 
سفرشان به مشــهد حتما سرى هم به اين 
محفل مى زدند. خاطرم هســت از ساعت 
هشــت ونيم به بعد صبح هاى جمعه، هر 
عابرى كه از جلوى خانه فرخ عبور مى كرد، 
درِ بزرگ آهنى نيمه بــازى را مى ديد كه 
منتظر ميهمان است. رسم بر اين بود كه هر 
كسى وارد مى شد، در را نمى بست و آن را به 
اندازه دو وجب بازمى گذاشت تا اهل خانه 
به دليل كثرت رفت وآمد براى باز كردن در 
به زحمت نيفتند. ازطرفى نيمه باز بودن در 
به عابران مى گفت كه ورود به اين خانه براى 
اهل ذوق، آزاد اســت. انجمن فرخ در اتاق 
خود آقاى فرخ برگزار مى شد. همه شاعران 
گرداگــرد آن اتــاق بــه شــكل حلقه وار 
مى نشستند و خود فرخ نيز پايين مجلس 
روبه روى ميهمانان جاى مى گرفت. به ياد 
دارم كه هميشــه ميزى جلوى پايش قرار 
داشت كه روى آن كاغذهاى سپيد دركنار 
ديگــر لوازم التحريــر مانند قلــم و دوات 
خشك به صورت بســيار منظم چيده شده 
بودند. هميشــه روى ميزش كتابى باز يا 

بسته، انتظار دست او را مى كشيد.
معمولا اديبان و شاعرانى مانند «ابوالقاسم 
حبيب اللهى»، «گلشــن آزادى»، «دكتر 
يوســفى»، «دكتر فياض»، «دكتر رسا»، 
«احمــد كمــال»، «قدســى»، «ذبيح ا...

صاحبــكار»، «محمد قهرمــان»، «على 
باقرزاده(بقــا)»، «غلامرضــا صديــق»، 
«دكتــر مجتهــدزاده»، «تقــى بينش»، 
«دكترحســين  «دكتــر حجــازى»، 
شهيدى»، «دكتراحمد علوى»، «حبيب 
بى گناه»، «تقى فتوت»، «محمدحســين 
ســاكت»، «حســن معين»، «محمدباقر 
كلاهى اهرى»، «تقى خاورى»، «غلامرضا 
شــكوهى» و «محمودرضــا آرمين» پاى 
ثابت اين محفل بودند. گهــگاه نيز برخى 
اعضاى ســابق انجمن كه به تهران رفته و 
پايتخت نشين شده بودند، مى آمدند و ديدار 
تازه مى كردند. بزرگانى مثل «اخوان ثالث»، 
«شــفيعى كدكنى»، «حسين خديوجم» 
و «محمد مختارى» از ايــن جمله بودند. 
علاوه بر اين ها بســيار پيــش مى آمد كه 
شاعران و عالمان ديگر مثل «محمدحسين 
شهريار»، «بديع الزمان فروزانفر»، «دكتر 
ناتل خانلــرى»، «ضياءالدين ســجادى»، 
«عبدالحســين زرين كــوب»، «مجتبى 
مينوى»، «اميــرى فيروزكوهى»، «ايرج 
افشــار» و بســيارى ديگر در سفرشان به 
مشهد، راه سمت انجمن فرخ كج مى كردند 

و شعر مى خواندند.
جلســه هفتگــى انجمــن فــرخ، بــا 
احوال پرسى هاى معمول و گفت وگوهاى 
دوستانه و تبادل خبرهاى ادبى و اجتماعى 
شروع مى شد و با معرفى كتاب هاى جديد 
و شماره هاى تازه مجلات ادبى، ادامه پيدا 
مى كرد. گاهى اســتاد فرخ برمى خاست، 
كتاب يا مجله اى را از قفسه بيرون مى آورد 
و آن را به اهل انجمن نشان مى داد. بعد آن 
كتاب يا مجله، دست به دست مى شد و ميان 
حاضران در انجمن مى چرخيد. در پاره اى 
از مواقع هم براى ملاقات دوستان بيمار يا 
شركت در جشن هاى شادى اعضا يا مجلس 
سوك رفيق شاعر يا اديبى كه عزيزش را از 

دست داده بود، برنامه ريزى مى كرديم.
پس از اين مهــم درحالى كه نــور آفتابِ 
صبح آدينه، خود را بيشتر و بيشتر بر روى 
قالى هاى انجمن مى گســترد و ميهمانان 
چاى مطبوع دوم و حتى ســوم خود را نيز 
با لذت نوشــيده بودند، به دســتور استاد 
فرخ، شعرخوانى آغاز مى شد. محمود فرخ، 

نخست شــاعران كم تجربه و جوان را 
يكى يكى به خواندن شعر دعوت 
مى كرد. سپس شــعر آنان را با 
احترام كامل خودش يا اعضاى 
ديگر انجمــن، نقد و بررســى 
مى كردنــد. نظرهــا غالبا جنبه 

ارشــادى و تشويقى 
چون  داشــت؛ 

آقــاى فــرخ 
ايراد  هرگــز 
كسى  شــعر 
را در جمــع 
فــت  گر نمى 
تذكــرى  و 
نمى داد. احمد 
در  كمــال 
مصاحبــه اى 

قديمى به اين موضوع اين طور اشاره كرده 
است: «در محافل هفتگى، شعرها خوانده 
مى شــد و در پايان مجلس، مــن آخرين 
نفر بودم كه آنجا را ترك مى كردم. قبل از 
رفتن، مى آمدم جلوى ميز شادروان فرخ. 
مى فرمودند: اينجاى بيت، غلط است. اگر 
در اين بيت اين كار را بكنى، بهتر مى شود. 
به اين بيت نرسيدى، بهش برس و كلماتش 
را درست كن. اين طورى انتقاد مى كردند نه 
جلوى مردم. من قصيده ســرا بودم. ايشان 
هم قطعا قصيده سرا بودند؛ چون غزلشان 
از قصيده كمتر اســت. در شــعر من دقت 
مى كردند. اگر يك عيب جزئى مى ديدند، 
مى گفتند آقاى كمال به اين مصرع برس.»

وقتى شاعرى براى نخستين بار به انجمن 
مى آمد، اســتاد فرخ يا دوســتانش نظير 
«گلشــن آزادى» يا «نويــد»، از تخلص 
او ســوال مى كردند و اگر آن شاعر جوان 
هنوز تخلصى انتخاب نكــرده بود، فرخ يا 
ديگران يك يا چند تخلص به او پيشــنهاد 
مى كردند تا او يكى از آن هــا را برگزيند. 
خود من نخســتين بارى كه بــا ترس ولرز 
در انجمن فرخ حاضر شــدم، جوانى نوزده 
بيست ســاله بودم. آن روز بــدون همراه و 
تنها با نشانى هايى كه از كمال و دوستانم 
در قهوه خانه داش آقا شنيده بودم، به اين 
انجمن رفتم. براى من هــم همين اتفاق 
رخ داد و در نخســتين روز يكى از شاعران 
كهنسال، كه اگر اشتباه نكنم گلشن آزادى 
بود، تخلص «افضل» را پيشــنهاد كرد كه 
استاد فرخ آن را پسند نكرد. او گفت: «خوب 
نيســت؛ براى اينكه ممكن است شعرهاى 
اين جوان با اشعار «باباافضل» اشتباه گرفته 
شود.» خاطرم هست كه بحث درباره تخلص 
من ادامه پيدا كرد ولى آن روز به نتيجه اى 
نرســيد. بعدها براى مدتى كوتاه تخلص 
«آسيمه» را انتخاب كردم ولى خيلى سريع 
مثل جناب اســتاد قهرمان، بى تخلصى را 

برگزيدم.
خواندن شــعر در انجمن فــرخ از جوانان 
شروع مى شد و كم كم به شــاعران استاد 
مى رســيد. بعد از خوانده شدن شعرها، از 
مضامين مشــترك و تاثير گرفتن اشعار از 
قدما و معاصران ســخن به ميان مى آمد. 
اســتاد محمد قهرمــان -هــرگاه حضور 
مى داشــت- آخرين شــاعرى بود كه در 
انجمن فرخ شــعر مى خواند. او صبح هاى 
جمعه مثل سايه اى به آنجا مى آمد و همه 
اهل انجمن به احترامش برمى خاســتند. 
بسيار كم سخن بود و تا وقتى كه از او چيزى 
پرسيده نمى شــد، حرفى نمى زد. بعد از 
اتمام شــعرخوانى جوان ترها، با خواهش 
محمود فرخ كه آقاى قهرمان را «شازده» يا 
«حضرت والا» خطاب مى كرد، او شروع به 

خواندن غزل مى كرد.
انجمن استاد فرخ همواره داير بود و تعطيلى 
نداشت. در سردترين، گرم ترين، بارانى ترين 
يا حتــى طوفانى  ترين جمعه هاى ســال، 
سماور آبدارخانه متصل به انجمن، روشن 
و منتظر قدوم شاعران و ادب دوستان بود. 
گلشــن آزادى در خاطراتش نوشته است: 
«حتى در مواقعى كه ايشــان در مسافرت 
هســتند، صبح هاى جمعه تا ظهر در اتاق 
كتابخانه فرخ، دوســتان اهل ادب و فضل 
اجتماع نموده، از صحبت همديگر ادراك 
فيض مى كنند و هر دانشــمند و شــاعر و 
شخصيتى كه از داخل يا گاهى از خارج به 
مشــهد بيايد، در بيت الادب فرخ پذيرايى 

مى شود.»
برخى گمــان مى كنند تاســيس انجمن 
فرخ بدون مقدمات بــوده و از همان ابتدا 
از محل منزل استاد فرخ شروع شده است 
اما گويا اين انجمن در يكى دو ســال آغاز 
تشــكيل خــود، نوبتى و چرخشــى بوده 
است. اســتاد محمد قهرمان در كتاب «ده 
نامه» مى نويســد: «اخوان كه از نيمه دوم 
ســال1326 به انجمن ادبى خراسان راه 
يافته بود، مرا هم با خود بــه آنجا برد. اين 
انجمــن بعدازظهرهاى جمعــه در خانه 
شــادروان گلشــن آزادى، مدير روزنامه 
آزادى، تشكيل مى شد و شــاعران بزرگ 
خراســان نظير نصرت منشى باشى، فرخ، 
عقيلى، نويد و... در آن شــركت مى كردند. 
انجمن مزبور ظاهرا از يكى دو سال بعد در 
منزل شادروان فرخ استقرار يافته 
اســت و من چون از مشهد رفته 
بودم، اطلاع درستى از تاريخ دقيق 
آن ندارم. ما شعرمان را در انجمن 
مى خوانديم و از راهنمايى استادان 
بهره مند مى شــديم. در 
جلســات،  بعضــى 
غزلــى را بــه طرح 
مى گذاشتند. اخوان 
و مــن از موضــوع 
مطرح شــده، شعر 
و  مى ســاختيم 
مرحــوم آزادى 
گاهى در روزنامه 
چــاپ  خــود 

مى كردند.»

محمــد نيــك، از شــاعران 
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نه تنها  مشهدى،  پيش كسوت 
خود مشترى جلسات قديمى 
شعر مشهد بوده كه در سال هاى 
بعد، اجراى برخى جلسات را نيز 
برعهده داشــته است. يكى از 
كارهاى او در شروع جلساتى كه 
مديريتشــان را برعهده دارد، معرفى 
مختصر جلســات شعر قديمى مشهد 
است و همين رويه سبب شده است كه 
در پرونده اين هفته ســراغ او برويم و 

ميهمان صحبت هايش باشيم.
آن طور كه من از استادانم شنيده ام، بين 
ســال هاى1300 تا 1320 انجمنى به 
مديريت «سيدحسن  مشكان طبسى» 
در كتابخانه فرهنگ ساختمان قديمى 
باغ نادرى داير بوده است. به دنبال اين 
جلسه، جلســه ديگرى به مدت حدودا 
10ســال در ســالن باغ ملى مشهد به 
رياست «عبدالحسين نصرت» معروف به 
«منشى باشى» برگزار مى شده است كه 
بسيارى از ادباى مشهد به آن رفت وآمد 
مى كرده انــد. مرحوم فــرخ نيز مدتى 
مديريت اين جلســه را برعهده داشته 
است. سواى اين دو جلسه، نشست هاى 
دوستانه زيادى در منازل بزرگان شهر 
برپا مى شده كه بزرگانى مثل استاندار، 
نايب التوليه، رئيــس آموزش وپرورش 
و رؤســاى ديگر ادارات در آن شركت 
مى كرده اند. اگرچه ادبا و فضلاى شهر 
هم در ايــن جلســاتِ ديدوبازديدى، 
ميهمان بودند و شعر هم خوانده مى شد، 
نمى توان آن  را جزو جلســات شــعرى 

مشهد برشمرد.
حوالى ســال1326 انجمــن ديگرى در 
مشهد شكل مى گيرد كه ابتدا اسم نداشته 
است اما چندى بعد به «انجمن فردوسى» 
شهره مى شــود. اين انجمن سيار بوده و 
هر هفته در خانه يك نفر از ياران انجمن، 
داير مى شده اســت. ازآنجاكه بزرگ اين 
جلسه، ســرگرد عبدالعلى نگارنده بوده 
است و بعدها نيز جلسه در منزل خودش 
برگزار مى شــود، انجمن فردوســى به 
«انجمن نگارنده» مشــهور مى شود. من 
چندبارى با دوســتم، مرحوم خسرو، به 
اين جلسه رفتم. منزل نگارنده در خيابان 
سناباد، نرســيده به قنادى «پاپا» بود و 
به جرئت مى توان گفت كه جلســه وزين 
و سنگينى بود؛ چون بسيارى از استادان 
بزرگ دانشكده ادبيات مثل غلامحسين 
يوســفى، على اكبر فيــاض، محمدرضا 
شفيعى كدكنى، سيدعليرضا مجتهدزاده، 
جلال الدين آشتيانى، محمدرضا حكيمى 

و... در آن حضور داشتند.
دكتر قاسم رسا در همين باره يك رباعى 
دارد كه شخصا بارها از استاد كمال آن را 
شنيده ام: «بزم ادب، روشن و تابنده شد/ 
جمع گوهرهاى پراكنده شــد/ موجب 
اين محفل شــعر و ادب/ همت سرگرد 
نگارنده شــد.» به عبــارت ديگر تمام 
بزرگان و اهالى فضــل و ادبِ وقت، در 
خانه سرگرد نگارنده جمع  مى شده اند. 
اين محفــل حدود 20ســال و تا فوت 

سرگرد نگارنده(1346) دوام داشت.
دركنار انجمن معتبر نگارنده، مشــهد 
جلسه بســيار معتبر و مهم ديگرى نيز 
داشــت؛ اســتاد محمود فرخ دركنار 
حضور در جلســات ادبى مشهد، خود 
نيز يك جلسه هفتگى شعر در منزلش 
داير مى كند. به اين ترتيب بســيارى از 
شاعران تراز اول مشــهد به همراه ساير 
ادبا صبح هــاى جمعه به منــزل فرخ 
مى رفته اند. اغلب بزرگانى كه به جلسه 
نگارنــده مى رفته اند، در منزل اســتاد 
فرخ هم حضور داشته اند. امثال ما -كه 
جوان و بى نام بوديم- براى حضور در اين 
جلســه بايد به همراه يكى از ميهمانان 
هميشگى جلســه مى رفتيم و كنارى 
مى نشســتيم و شــنونده مى بوديــم. 
من قبــل از انقلاب فقط دوســه بارى 
امكان حضور يافتم. خــود آقاى فرخ با 
رب دوشامبر(جبه اتاق خواب) و كراوات، 

دم در مى نشست و خوشامد مى گفت.
جلســه فــرخ، انجمن معتبــرى بوده 

و بزرگان زيــادى را جذب خود 
مى كرده اســت؛ مثلا سعيد 
نفيســى، اســتاد فروزان فر، 
اميرى فيروزكوهى، اســتاد 
شهريار و ساير بزرگان ايران 
وقتى به مشــهد مى آمده اند، 

و  نــام  به علــت 
اعتبارى كه اين 
جلسه داشته، 
نــش  ميهما
مى شــده اند. 
ايــن انجمن 

حتــى 
ن  ميهمــا
شاعر خارجى 

نيــز داشــته 

است. به گمانم در ايران، جلسه اى چون 
انجمن فرخ نداشته باشــيم كه چنين 
صاحب نام باشد. پروفسور ادوارد براون، 
مستشرق مشــهور، درباره انجمن فرخ 
گفته است: «مثل يك دانشكده ادبيات 

است.»
با فوت استاد فرخ در سال1360 پسرش، 
فروزان فرخ، انجمن را پس از دو ســال 
تعطيلى با مديريت اســتاد كمال برپا 
كرد كه تا ســال79 و فوت استاد كمال 
ادامه داشــت. پس از آن بود كه جلسه 
فرخ پس از حدود 55سال براى هميشه 

تعطيل شد.
داستان شــاعر شدن اســتاد كمال با 
حضور در همين جلســات گره خورده 
است؛ خودش گفته است: «شاعر شدن 
من از اينجا شــروع مى شــود كه آقاى 
شــريفى نامى كه كفاش بود و گاهى از 
ما جنس مى خريد، در يكى از شب هاى 
سال1325 با هم از مغازه آمديم بيرون. 
پرســيدم: كجا مى روى؟ گفت: مى روم 
خانه  آقاى نگارنده. او ســرگردى شاعر 
است كه ما در منزلش شعر مى خوانيم. 
گفتم: من هم مى توانــم بيايم؟ گفت: 
بله، بيا برويم. با هم به آنجا رفتيم. ديدم 
هشت ده نفرى نشســته اند. آبگوشتى 
هم به بار است. آقاى نگارنده از شريفى 
پرسيد: آقا شاعرند؟ گفت: نه، آقا همكار 
من اســت؛ به اين سبب امشب به اينجا 
آوردمش. پرســيد: با شــعر سروكارى 
دارد؟ شريفى گفت: شــاهنامه را كمى 
خوانده است. از من خواستند چند بيتى 
از شــاهنامه بخوانم. اطاعت كردم و به 
نظرم چند بيتى از اشــك بوس نامه را از 
حفظ خواندم. آقاى نگارنده گفت: خوب 
است؛ از اين پس شــما تشريف بياوريد 
به اينجا. ديگر من شــدم شاگرد آقاى 
نگارنده و عضو انجمن ايشــان و بدين 
ترتيب به دنياى شعر پا گذاشتم؛ البته 
نه به معناى واقعى كلمه... تا سال1327 
دوســال ونيم خدمت آقــاى نگارنده 

بودم.»
جلسه منزل استاد قهرمان، ديگر انجمن 
فعال مشهد در اين سال هاست(1344) 
كه البتــه نمى توان آن را يك جلســه 
عمومى دانســت. اين جلســه مختص 
دوســتان خود اســتاد بود و شب هاى 
سه شنبه ابتدا در پنجراه سناباد و سپس 
با انتقال منزل اســتاد بــه وكيل آباد، 
در آنجا برپا مى شــد. اين يك جلســه 
خصوصى بود كه سايرين بايد با دعوت 
به آنجا مى رفتند؛ مثــلا با معرفى يك 
استاد، پايم به اين جلسه باز شد و امكان 

حضور يافتم.
ســواى اين جلســات يك جلسه ديگر 
نيز در خيابان دكتربهشــتى بود به نام 
«آريامهر» كه بعد مدتــى به «انجمن 
ادبــى مهرآريا» تغيير نــام داد. در اين 
جلسه غير يكى دو استاد، بيشتر جوان ها 
حضور مى يافتند و اين جلسه عمومى تر 

بود.
نكتــه  داراى اهميــت در تمــام اين 
جلســات، اين اســت كه بــه جوان ها 
پروبال داده مى شــد تا راه خود را ادامه 
دهند؛ مثلا وقتى كوچك ترها شــعرى 
مى خواندند، بزرگ ترها و استادان درباره 
آن اظهارنظر مى كردنــد. آن ها ابتدا با 
تشويق به او انگيزه مى دادند و سپس با 
نقدهاى خود، وى را ترغيب مى كردند 
تا شعرش را بهتر كند. خدا رحمت كند 
مرحوم گلشن آزادى را؛ او يك روزنامه 
داشت كه وقتى جوانى شعرى مى خواند، 
تشويقش مى كرد و شعرش را مى گرفت 
براى چاپ. پس از آن به شــاعر جوان 
مى گفت: اگر فلان بيت را تغيير بدهيد، 

بهتر نيست؟
يا اينكه مدير جلســات در پايان، بيتى 
از شــاعران بزرگ را به عنــوان مطلع، 
انتخاب مى كردند تا جوان ها براى هفته 
آينده شــعرى بر وزن آن بسرايند؛ هم 
ذوق آزمايى بود و هم تشــويق. درميان 
شــعرخوانى اين جلســات هم گاهى 
بحث هاى ادبى خوبى برپا مى شــد كه 
همه بهــره مى بردند. جالب اســت كه 
بدانيــد مرحوم مهرداد اوســتا در 
ســال1344 به مشــهد سفر 
مى كند و به جلســات شعرى 
اين شهر هم سرمى زند؛ ازجمله 
به جلســات منازل اســتادان 
نگارنده، فــرخ و قهرمان رفته 
و تحت تاثيــر فضاى 
اين جلسات، يك 
قصيده ســروده 
به نام «ســلام 
به خراســان» 
كه نام شاعران 
و  سرشــناس 
جلسات مشهد 
را در آن آورده 

است. 
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تاريخ تشكيل نخستين انجمن هاى ادبى را كه ورق بزنيد، 
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شــايد درباره هيچ يك به عددى مشخص در سالى معلوم 
نرسيد و نتوانيد با يقين بگوييد نخستين انجمن كهن در 
فلان سال از فلان سده تشكيل شده است. البته تورق متون 
كهن ادبى ما را به نام هايى نظير عنصرى بلخى، شاعر سده 
چهارم، و دولتشاه سمرقندى، تذكره نويس و شاعر قرن نهم 
هجرى، مى رســاند كــه در نوشته هايشــان گريزى به 
انجمن هاى ادبــى زده اند. همچنيــن تاريخ نگاران از تشــكيل 
انجمن هاى ادبى به دست امراى سامانى، خوارزمشاهى و تيمورى 
ياد كرده اند؛ آن چنان كه مى توان گفت نخستين انجمن هاى ادبى 
در دربارِ پادشاهان پايه گذارى شــده است. اين محافل دربارى از 
ســده چهارم تا دهم هجرى قمرى خانقاه ها و مدارس را نيز دربر 
گرفتند. پس از آن از سده دهم تا نيمه دوم سده دوازدهم هجرى 
قمرى، قهوه خانه ها نيز محل تجمع اهل ادب شــدند تا شــعر از 
پســتوى دربارها و خانقاه ها به كوچه و بــازار بيايد.اما نام آورى 
خراسان در ادبيات تنها معطوف به سده هاى گذشته نمى شود و 
اين اقليم در دوره معاصر نيز به عنوان مهد شــعر و ادب و يكى از 
پايگاه هاى تشــكيل انجمن هاى ادبى شــناخته مى شده است، 
آن چنان كه در مقدمه ديوان «ميرزا حبيب خراسانى» آمده است، 
در اواخر قرن 12 هجرى قمرى در مركز شهر مشهد و كنار مسجد 
جامعه گوهرشاد سراچه اى بوده كه تعدادى اهل ذوق و عرفان و 
ادب نظير «حــاج ميرزا حبيب خراســانى»، «ســيد على خان 
درگزى»، «ميرزا مهدى خديوى»، «غلامعلى هندى»، «حاجى 
فاضل ملاعباسى» و «ميرزا محمود قدسى» محفلى داشته اند كه 
به« اصحاب سراچه » معروف بوده اســت. اين انجمن اگرچه به 
لحاظ مشى فكرى محدوديت هايى داشته اما توانسته است تأثير 
بســيار زيادى بر ادبيات دوران خــود بگذارد. پــس از آن هم با 
عمومى تر شدن و نام و نشان گرفتن انجمن هاى ادبى، در مشهد 
پاتوق هاى ادبى بسيارى تعريف شدند اما تمامى آن ها نتوانستند 
نظير اصحاب ســراچه نام و نشــان بگيرند و تنها تعدادى از آنان 
قدرت يافتند تا به عنوان جريان ســازهاى ادبى شهر، سر زبان ها 
بيفتند. گزارش پيش رو كه به مناسبت روز شعر و ادبيات تنظيم 
شده، اشاره اى است بر اين محافل جريان ساز در مشهد؛ همين مهم 
ســبب شــد تا پاى گفت وگو با عليرضا حيدرى، عضو شــوراى 
سياست گذارى شــعر خراســان رضوى بنشــينيم كه موضوع 

پايان نامه اش در مقطع كارشناســى ارشــد به انجمن هاى ادبى 
جريان ساز در مشهد دوره معاصر اختصاص دارد و پژوهش كاملى 

در اين باره انجام داده است.

انجمن هاى ادبى پيش از انقلاب
انجمن ادبى سرگرد نگارنده، از سال 1326 تا 1347

در خلال ســال هاى 1300 تا 1320 خورشــيدى، انجمنى با نام 
«انجمن ادبى خراسان» در ساختمان قديم باغ نادرى به رياست 
«سيد حســن مشكان طبســى» تشكيل مى شــد. پس از آن در 
سال1320 هم در سالن باغ ملى مشــهد، انجمن ادبى ديگرى به 
رياست مرحوم «عبدالحســين نصرت (منشى باشى)» پا گرفت 
كه تا 6 سال بعد محل تجمع شــاعران بود. اما پس از اين تاريخ، 
اين 2 انجمن در قالب انجمن ســرگرد نگارنده با هم ادغام شدند 
كه اين محفل تا 1374 در چهارراه پل خاكى و در منزل شــخصى 
«ســرگرد عبدالعلى نگارنده» برپا بود. اين انجمن را كه شب هاى 
شنبه پذيراى پيش كسوتان شعر مشهد بوده است يكى از نخستين 
محافل جريان ساز ادبى مشــهد مى دانند. علاوه بر اين از آنجا كه 
خود سرگرد نگارنده هم شــعرهايى با مضامين عاطفى و مذهبى 
مى ســرود، در واقع اين انجمن را مى توان انجمن «كلاسيك هاى 
مذهبى» توصيف كرد. افزون بر شاعران نامى آن دوران، استادان 
دانشكده ادبيات و همچنين برخى از روحانيان اهل ذوق و طلاب 
جوان آن روزگار، مانند رهبر معظم انقلاب و برادرانشــان به اين 
محفل آمد و شد داشــتند. نقد و نقادى در انجمن ادبى نگارنده از 

اهميت بسزايى برخوردار بود.

 انجمن ادبى فرخ، از حوالى سال 1325 تا 1376
انجمن ادبى فرخ كه احياگر ســبك خراسانى و در واقع سردمدار 
جريان ســنت گرايى ادبى در ايران شمرده مى شود، يكى ديگر از 
انجمن هاى جريان ساز مشــهد بوده كه به كوشش و همت سيد 
محمود فرخ در نيمه دوم دهه20 پا گرفته است. اما ريشه و تاريخ 
شــكل گيرى انجمن فرخ را بايد كمى در گذشته تر و در جلساتى 
جست وجو كرد كه توسط پدر مرحوم فرخ برگزار مى شده است. 
شفيعى كدكنى در خاطراتش مى نويســد: «از شادروان محمود 
فرخ خراســانى شــنيدم كه مى گفت، پدرم مرحوم «ميرزا آقاى 
جواهرى» يكى از رجال برجسته مشــهد بود. براى همين منزل 

ما هميشــه محيطِ بزرگان ادب خراسان بوده است و هركجا اهل 
فضلى بود به ديدار پدرم مى آمد.» با اين همه شهرت انجمن فرخ 
بيش از همه، مديون خود فرخ و شخصيت دانشمند اوست. احمد 
كمال پور نيز در خاطراتش يادآورى مى كند كه «دوره اول انجمن 
در باغ نادرى بود ولى يك سال بيشتر دوام نياورد. همين شد كه 
آقاى فرخ فرمودند بياييد منزل ما. البته در باغ ملى هم سالنى بود 
كه مدتى انجمن فرخ در آنجا تشــكيل مى شد اما جلسه مستمر 
و مداوم از ســال 1325 روزهاى جمعه در منزلش تشكيل شد.» 
گرايش شعرى محمود فرخ، قصيده، قطعه و سبك خراسانى بود؛ 
از اين رو در جلسات خود نه تنها هيچ روى خوشى به شعر نو نشان 
نمى  داد، بلكه آشــكارا به مخالفت با آنان برمى خواست تا آنجا كه 
حتى شايعه شــده بوده كه او  مخالف شعر نو است و وصيت كرده 
كسى حق ندارد در انجمنش از  اين شعرها بخواند. از استاد قهرمان 
نقل است: «او شعر نو را نمى پسنديد، به طورى كه يك بار «نعمت 
ميرزازاده» اجازه خواست يك شــعر بخواند. محمود فرخ پاسخ 
منفى داد و چون ميرزازاده اصرار كرد، پذيرفت اما پس از شنيدن 
شعر گفت: «به حضرت عباس من از اين شعرها چيزى نمى فهمم. 
ديگر از اين شــعرها در اينجا نخوانيد.» رضــا افضلى هم با تأييد 
اين نكته اشاره مى كند: «بعد از درگذشت فرخ شروع به خواندن 
اشعار نيمايى خود كردم.» در اواخر عمر فرخ، مديريت انجمن به 
«احمدكمال پور» مى رسد. شرح ماجرا را خود كمال اين طور شرح 
داده است: «يك روز آقاى باقرزاده به من زنگ زد و گفت كه آقاى 
فرخ با شما كار دارد. من نزد ايشان رفتم. آقاى فرخ بيمار و بسترى 
بودند. نفس بريده فرمودند كه «از ميان دوستانى كه در اينجا دارم، 
هيچ كدام از تو پايه تر نيست تا انجمن را در صبح هاى جمعه به او 
بسپارم. از اين به بعد جمعه ها زودتر بيا.» چشمى گفتم و بعد از آن 
مديريت جلسه با من بود.» اين جلســه بعد از آقاى كمال به پسر 

فرخ سپرده شد و تا سال 1376 داير بود.

انجمن قهرمان، از 1339 تا 1392
محمــد قهرمان كه خود ســال ها در انجمن هاى قديمى مشــهد 
آمد و شد داشت، به ارزش و اهميت اين انجمن ها به خوبى پى برده 
بود،  لذا براى تداوم اين سنت و جارى شدن سنت نقد ادبى و تقويت 
پايه هاى شعر و ادبيات در مشهد، از سال 1339 روزهاى سه شنبه 

عصر يك جلسه ادبى با تعداد معدودى از شاعران 
و دانشمندان در خانه خود تشكيل داد. انجمن 
ادبى قهرمان فضاى متفاوتى را نسبت به انجمن 
نگارنده و فرخ در شعر شــهرمان رقم زد، زيرا در 
جلسه او برخلاف 2 جلســه ادبى فرخ و نگارنده، 
انواع طيف هاى مختلف ادبى حضور مى يافتند؛ 
در واقع تفاوت انجمن ادبى استاد قهرمان با چند 
انجمن ديگر اين بود كــه در انجمن او، راه براى 
شنيدن هر شــعرى صرف نظر از كهنه يا نو باز 
بود و تنها شرط حضور در اين نشست اين بود كه 
شعر به مرحله اى از بلوغ رسيده باشد. شركت در 
جلسه انجمن قهرمان حكم كلاس درس را داشت 
كه همه از آن بهره مى بردند. در جلسه قهرمان هم 
جوانان بودند و هم ميان سالان، هم پيش كسوتان، 
هم بانوان،  هم آقايان و هــم مبتديان. علاوه بر 
اين ها از جمله اتفاقات خوب انجمن ادبى قهرمان 
قرائت شــعر محلى در آن بــود. توانايى و علاقه 
استاد قهرمان در سرودن شــعر به لهجه تربتى 
زمينه و بستر سرايش اين شــعر را در اين حوزه 
فراهم كرده بود؛ اين سرودن شعر به لهجه هاى 
محلى بعدها علاوه بر حفــظ گويش ها در حفظ 
لغات اصيل فارسى، ضرب المثل ها و كنايات نيز 

نقش مهمى داشت.

كافه داش آقا، 1332 تا 1340
 قهوه خانــه «داش آقا» قبل  از ســال 1332 در 
خيابان ارگ، تيمچه نصيربيگ، روبه روى سينما 
ايران قرار داشــت. اين قهوه خانــه اگرچه يك 
انجمن ادبى نبــود اما محل بروبياى بســيارى 
از اديبــان و شــاعران نامدار در مشــهد قديم 
بود. به گفته شــفيعى كدكنــى، كافه  داش آقا 
مهم ترين مركز روشن فكرى مشهد بود. هركس 
اندك چيزى ســرش مى شــد، معمولا به اين 
كافه رفت و آمد داشــت. «داش آقــا» در تاريخ 
انجمن هاى ادبى و حركت هاى روشــن فكرى 
مشــهد در دهه 30 و 40 مطــرح و مؤثر بود، 
آن چنان كــه نمى تــوان از ادب و انديشــه در 
مشهدِ آن سال ها ســخن گفت و «داش آقا» را 
به ياد نياورد.» آن هايى كه داش آقا را از نزديك 
ديده اند، در خاطراتشان نوشته اند كه او برخلاف 
اكثر كافه چى ها، اهل سيگار يا چپق يا انفيه نبود 
و هيچ عادتى از اين قبيل نداشت و از نظر بدنى 

بسيار سالم بود. علاوه بر اين شعرهاى زيادى در 
حافظه داشته و سخنانش بنا به گفته معاشرانش، 
آميخته به طنز و شــعر بود و عموما به شاعران 
مكتب خراســانى علاقه داشــت. گويا همين 
خصايص هم سبب مى شــد او در نظر شاعران 
مقبول افتد و كافه اش به پاتوق قشر روشن فكر 
جامعه تبديل شــود. قهوه خانه داش آقا حوالى 
ســال 1371 بر  اثر آتش ســوزى، ويران و براى 

هميشه به خاطره پيوست.

انجمن ادبى پيكار، 1340 تا احتمالا 1342
در آن روزگارى كه ســرودن شــعر نو جسارت 
مى خواســت و شــاعران بايــد حرمت اســتاد 
و شــاگردى را هم پاس مى داشــتند، اتفاقاتى 
رخ داد كه ســبب تشكيل جلســه شعرى براى 
نوپردازانِ شهر شد. شفيعى كدكنى كه خود در 
انجمن فرخ عضو بود و در كنار اشعار كلاسيك، 
طبعى هم در شعر نو داشــت، از بانيان انجمنى 
شــد كه نوپردازان در آن حضور داشــتند؛ در 
ســال 1339 در دفتر روزنامه خراسان ديدارى 
بين او و قهرمان اتفاق مى افتد و ســر گفت وگو 
براى تشــكيل جلســه اى ادبى باز مى شود. اين 
جلسه كه« پيكار» نام داشت مانند انجمن هاى 
سرگرد نگارنده، فرخ و قهرمان آوازه اى نيافت اما 
با وجود چند شاعر مطرح و استقبال چندشاعر 
نوپرداز براى شركت در آن روزنه اى مهم بود كه 
آفتاب شــعر نو را بر پيكره شعر خراسان رضوى 

مشهد تاباند.
 انجمن پيكار در واقع در دورانى كه مشــهد تنها 
2 يا 3 جلســه ادبى داشــت و آن هم در تصرف 
كلاســيك هاى مذهبــى بــود، انجمــن ادبى 
آوانگارد يا پيشــرويى به شــمار مى آمد. اهالى 
ايــن محفل ادبــى پيرو مهــدى اخــوان ثالث، 
سردمدار ســبك نو خراســانى در ادبيات، بودند 
و در آغــاز كار ادامه دهنــدگان راه افرادى بودند 
كه در «كانون نشــر حقايق» آمدوشــد داشتند. 
اين كانــون كه گرايش هاى سياســى داشــت، 
به همت تقى شــريعتى، پدر دكتر على شريعتى، 

پا گرفته بود.
انجمن هاى ادبى پس از انقلاب:

جلسات شعر باغ نادرى، سال 1362 تا 1364
در سال هاى 62 و 63 جلســاتى با عنوان جلسه 

شــعر «باغ نادرى» به مديريــت «محمدجواد 
غفورزاده شــفق» برگزار مى شــد كه شــاعران 
ميان سال در آن حضور داشتند اما پس از مدتى 
پاى چند جوان هم به آنجا باز شد. اين جوانان كه 
« مصطفى محدثى خراسانى»، «مجيد نظافت» و 
«سيد عبدا...حســينى» بودند كه به مرور به فكر 
ايجاد شب شعرى مســتقل ويژه جوانان افتادند. 
در نتيجه سيد عبدا... حســينى به دفتر تبليغات 
اسلامى مشــهد كه در آن زمان در كوچه سراب 
قرار داشت، مى رود و اتاقى را به منظور برگزارى 
جلسه شــعر مى گيرد. اين جلســه كه روزهاى 
يكشنبه برگزار مى شد تا ســال 1365 مى شود 
محل آمدوشــد «مجيد نظافت»، «مرحوم احمد 
زارعى»، «غلام عباس ســاعى»، «ســيد عبدا... 
حسينى»، «محمدكاظم كاظمى»، «دكتر هادى 
منورى»، «زهرا نظرى» و «پروين غلامى». اين 
افراد بعدها حلقه اوليه جلسات حوزه هنرى را در 

مشهد تشكيل مى دهند.

انجمن شعر حوزه هنرى، 1364 تا به امروز
وقوع انقلاب و پيروزى آن در بهمن 57 راه را براى 
گردهمايى و شكل گيرى محافل و جلسات ادبى 
و هنرى فراهم و هموار كرد، آن چنان كه در كنار 
جلســاتى مانند جلســه فرخ و قهرمان، جلسات 
ادبى جديدى نيز متناسب با ادبيات و شعر انقلاب 
شكل گرفت. در واقع از ابتداى دهه 60 با تشكيل 
سازمان تبليغات اسلامى، جلسه شعر حوزه هنرى 
به نخستين پايگاه حضور شاعران پس از انقلاب 
در تهران تبديل شد. در مشهد نيز بعد از انقلاب 
تمامى شاعران، نويســندگان، هنرمندان تئاتر و 
سينما دعوت شدند تا در نشست بزرگ تالار شير 
و خورشيد (هلال احمر فعلى) شركت كنند. آقاى 
قهرمان يكى از حاضران برجســته دعوت شده به 

آن نشست و جلسات بعدى بود. اين جلسه 
منجر به تشكيل 2 شب شــعر كوتاه مدت 
در تالار بهدارى (ابن ســينا) شد كه اغلب 
شاعران خراســانى از جمله آقاى قهرمان، 

كمال، كلاهى اهرى، تقى خاورى، 
جهانبخش و رضــا افضلى در آن 
شركت مى كردند. از سال 1364 
اين جلسات در قالب جلسات 
حوزه هنرى با مديريت سيد 

عبدا.. .حســينى شروع شــد و بعدها با مديريت 
مصطفى محدثى خراسانى ادامه پيدا كرد. جلسه 
شعر حوزه هنرى جلســه كوچكى در چهارطبقه 
مشــهد بود كه روزهاى پنجشــنبه هر هفته در 
سازمان تبليغات اســلامى برگزار مى شد. در اين 
جلسه ادبى جمع شاعران جوان و انقلابى مشهد 
فرصتى مى يافتند تا آرام آرام بســترهايى براى 
رشد و تقويت بنيه شعر مشهد پيدا كنند تا آنجا 
كه هركدام از آن ها در سال هاى بعد توانستند در 

پيكره شعر انقلاب نقشى خوش دراندازند.

انجمن دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسى، 
سال 1368

بين سال هاى 68 تا 72 دانشگاه فردوسى مشهد از 
لحاظ ادبى با سه چهار انجمن ادبى با گرايش هاى 
مختلف حضور بسيار فعالى داشت كه مهم ترين 
آن ها انجمن ادبى دانشــكده ادبيــات بود. اين 
انجمن ابتدا به رياست و مديريت دكتر اشرف زاده 
برگزار مى شــد و بعد به پيشــنهاد ايشان استاد 
افضلى مديريت آن را برعهده گرفت. اين جلسه 
هرهفته در بزرگ ترين كلاس دانشكده تشكيل 
مى شد و استقبال خوبى هم به  همراه داشت. به 
اين جلسه هر هفته يك مهمان شاعر نيز دعوت 

مى شد.

انجمن نويسندگان و شاعران جوان، 1370-
1380

اين انجمن در واقع برادر تنى جلسات شعر حوزه 
هنرى توصيف مى شــد كه در آموزش و پرورش 
شكل گرفته و مديريت آن هم زمان با جلسه حوزه 
هنرى برعهده مصطفى محدثى خراســانى بود. 
نتيجه اين اتفاق حضور جدى شاعران دانش آموز 
در جلســه شــعر حوزه هنرى بود كه راه را براى 
تقويت شــعر دانش آموزى پــس از انقلاب 
فراهم كرد، آن چنان كه برخى از اين شاعران 
دانش آموز امروز به شاعران شناخته شده اى 

در كشور تبديل شده اند. 

روزگار رونق شعر
نقبی بر مهم ترین انجمن های ادبی پاگرفته در مشهد، از قدیم تا به امروز

انجمن ادبی خراسان یا محفل فرخ - سال ۱۳۳۳۸. ردیف جلو از چپ به راست: شهاب  فردوسی، دکتر نوح خراسانی، دکتر قاسم رسا، محمود فرخ، دکتر علی اکبر فیاض، 
دکتر فخرالدین شادمان، آقای جعفری استاندار وقت، آقای کوثری مدیرکل آموزش و پرورش، ابوالقاسم نوید، دکتر جمال رضایی
ردیف دوم از چپ به راست: احمد کمال پور ، دکتر غلامحسین یوسفی، عبدالرحیم کبیری، مهدی صدیق وزیری، بهادری، گلشن آزادی،  عبدا... کشاورز
ردیف آخر از چپ به راست: سرگرد عبدالعلی نگارنده، صائبی، غلامرضا صدیق، تقی بینش، حسین امیری، علی رضا آریان، علی باقرزاده(بقا) و  غلامرضا قدسی

نمایی از یکی از جلسات شعر قهرمان. استاد محمد قهرمان و استاد شفیعی کدکنی نشسته وسط جمع در ردیف پاييناز راست به چپ: علی باقرزاده، محمد قهرمان، احمد کمال و مهدی اخوان ثالث

جلسه  مربعی شعر نو
رضا دبیری جوان از تشکیل نخستین انجمن ادبی نوپردازان در مشهد می گوید

جلسات مشهد متنوع نبود
محمودرضا آرمین(سهی سیستانی) از تجربه آشنایی اش با انجمن های ادبی در مشهد قدیم می گوید

نخست شــاعران كم تجربه و جوان را 
يكى يكى به خواندن شعر دعوت 
مى كرد. سپس شــعر آنان را با 
احترام كامل خودش يا اعضاى 
ديگر انجمــن، نقد و بررســى 
مى كردنــد. نظرهــا غالبا جنبه 

ارشــادى و تشويقى 
چون  داشــت؛ 

آقــاى فــرخ 
ايراد  هرگــز 
كسى  شــعر 
را در جمــع 
فــت  گر نمى 
تذكــرى  و 
نمى داد. احمد 
در  كمــال 
مصاحبــه اى 

انجمن مزبور ظاهرا از يكى دو سال بعد در 
منزل شادروان فرخ استقرار يافته 
اســت و من چون از مشهد رفته 
بودم، اطلاع درستى از تاريخ دقيق 
آن ندارم. ما شعرمان را در انجمن 
مى خوانديم و از راهنمايى استادان 
بهره مند مى شــديم. در 
جلســات،  بعضــى 
غزلــى را بــه طرح 
مى گذاشتند. اخوان 
و مــن از موضــوع 
مطرح شــده، شعر 
و  مى ســاختيم 
مرحــوم آزادى 
گاهى در روزنامه 
چــاپ  خــود 

مى كردند.»

و بزرگان زيــادى را جذب خود 
مى كرده اســت؛ مثلا سعيد 
نفيســى، اســتاد فروزان فر، 
اميرى فيروزكوهى، اســتاد 
شهريار و ساير بزرگان ايران 
وقتى به مشــهد مى آمده اند، 

و  نــام  به علــت 
اعتبارى كه اين 
جلسه داشته، 

بدانيــد مرحوم مهرداد اوســتا در 
ســال1344

مى كند و به جلســات شعرى 
اين شهر هم سرمى زند؛ ازجمله 
به جلســات منازل اســتادان 
نگارنده، فــرخ و قهرمان رفته 
و تحت تاثيــر فضاى 

روزگار فرخ شعر
یادی کوتاه از  نامدارترین انجمن ادبی شهر
که محل آمدوشد بزرگان شعر خراسان بود

در حلقه بزرگان
محمد نیک از انجمن های شعر در مشهد قدیم می گوید

ســعادتمند| حبيب ا... بيگناه متولد 1318 در 

تربــت حيدريه، يكى از پيش كســوتان شــعر 
خراســان اســت كه اگرچه حافظه اش آيينه 
تمام نمايى از احوال انجمن هاى ادبى در مشهد 
قديم است، اما ناخوش احوالى اش در اين روزها 
اجازه نمى دهد تا خاطراتش را روى دايره بريزد 
و برايمان از روزگار رونق شــعر در شهر بگويد. 
همين اســت كه ما در مصاحبه بــا او به گفتن 
يگ خاطره بسنده مى كنيم: «سال هاى 35، 36 
بود كه از تربت به مشــهد آمدم و در دبيرستان 

شاه رضاى سابق مشــهد ثبت نام كردم. بعد از 
چندسال مشكلات ريز و درشــت، اين سال ها 
به2دليل برايم موفقيت آميز بودند؛ يكى به دليل 
آشنايى با يكى از رندان پاك باخته روزگار به نام 
«على اكبر فتح پور كاشــانى» كه آشــنايى اش 
بســيارى از مشــكلات معنوى ام را حل كرد و 
ديگرى، برخورد بــا دبيرانى همچون اســتاد 
«افجه اى» كه مرا مختصرى با ادب پارسى آشنا 
كرد. شــگفتا جوانى و غرور مسخره اش! همين 
ســال ها بود كه قطعات ادبى مى نوشتم و گمان 

مى كردم «لامارتين» و «پوشكين» و «هوگو» 
بايد بيايند پيش من، دوزانو بنشــينند و فيض 
ببرند! ضمن اين نوشتن ها گاه جملاتى موزون 
مى كردم به نام شعر. كم كم كار به پاتوق نشينى 
كشيد و قهوه خانه داش آقا براى خودش انجمنى 

بود، محفلى بود براى روشن فكران به ويژه شعرا. 
اول كه وارد مى شدى، خلاف رسم قهوه خانه هاى 
آن روزگار، بفرمايــى نمى زدند! خودت جا پيدا 
مى كردى و مى نشســتى و به نوبت چاى برايت 
مى آوردند. دومين چاى البته بستگى داشت به 

تشــخيص داش آقا كه آيا ارزش آن را دارى كه 
بدون گفتن و درخواست برايت چاى بياورند يا 
خير. روزى در همين قهوه خانه، ديوان ســنايى 
به دست، در جمعى كه از شعر و شاعرى سخن 
مى گفتند، «استاد كمال» را شناختم و سلام و 

عليكى كردم و اين شد آغاز دوستى 
من با ايشان. آنجا پرسيد: شعر 

مى گويــى؟ گفتــم: نه ولى 
كلماتى را به هــم مى بافم. 
خواست چيزى بخوانم. از 

زيرش در رفتم كه اولين جلسه ديدار است؛ 
بگذاريد براى بعد. فرداى آن روز (جمعه) 
قرار گذاشت همراهش به جلسه استاد فرخ 
بروم. آنجا هم تا مدتى انتخابى مى زدم از 
بزرگان گذشته و مى خواندم. يك روز 
دل به دريا زدم و شــعركى را كه 
استاد كمال ديده و تصرفاتى در 
آن كرده بود، خواندم. 3 بيتش 
را به خاطــر دارم: «دردى كش 
زمانم، ســاقى بهانــه كمتر/ با 

دُرد مى توان كرد دَرد زمانه كمتر/ اى ناصحان 
مشــفق بر من فســون نخوانيد/ بيدار روزگارم 
ديگر فســانه كمتر/ آخر به باد دادى خاكستر 
وجودم. اى آتــش محبت بــارى زبانه كمتر.» 
حضرات خيلى تشــويق كردنــد، به خصوص 
گلشن آزادى. بعد از آن با وجود اينكه كه كنكور 
را در پيش رو داشــتم، جلسه جمعه استاد فرخ 
را از قلــم نمى انداختم. به دانشــگاه كه رفتم با 
بســيارى از بزرگان آن زمان و امروز خراســان

 آشنا شدم.» 

استکان دوم به تشخیص داش آقا ریخته می شد
با خاطرات حبیب ا... بیگناه از انجمن های ادبی مشهد

عليكى كردم و اين شد آغاز دوستى 
من با ايشان. آنجا پرسيد: شعر 

مى گويــى؟ گفتــم: نه ولى 
كلماتى را به هــم مى بافم. 

زيرش در رفتم كه اولين جلسه ديدار است؛ 
بگذاريد براى بعد. فرداى آن روز (جمعه) 
قرار گذاشت همراهش به جلسه استاد فرخ 
بروم. آنجا هم تا مدتى انتخابى مى زدم از 
بزرگان گذشته و مى خواندم. يك روز 

 آشنا شدم.»  آشنا شدم.» 

تمامى شاعران، نويســندگان، هنرمندان تئاتر و 
سينما دعوت شدند تا در نشست بزرگ تالار شير 
و خورشيد (هلال احمر فعلى) شركت كنند. آقاى 
قهرمان يكى از حاضران برجســته دعوت شده به 

آن نشست و جلسات بعدى بود. اين جلسه 
 شب شــعر كوتاه مدت 
در تالار بهدارى (ابن ســينا) شد كه اغلب 
شاعران خراســانى از جمله آقاى قهرمان، 

كمال، كلاهى اهرى، تقى خاورى، 
جهانبخش و رضــا افضلى در آن 

شكل گرفته و مديريت آن هم زمان با جلسه حوزه 
هنرى برعهده مصطفى محدثى خراســانى بود. 
نتيجه اين اتفاق حضور جدى شاعران دانش آموز 
در جلســه شــعر حوزه هنرى بود كه راه را براى 
تقويت شــعر دانش آموزى پــس از انقلاب 
فراهم كرد، آن چنان كه برخى از اين شاعران 
دانش آموز امروز به شاعران شناخته شده اى 

در كشور تبديل شده اند. 


